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     Ḥadīth constitutes the second foundational source for Islamic 

theology and jurisprudence. A critical ḥadīth-theological inquiry 

concerns the preservation of the legislative corpus (ṣiyānat al-tashrīʿ) 

amidst the political maneuvers initiated during the formative period of 

Islam. This study investigates the contentious debate surrounding the 

delay in compiling ḥadīth and the enforcement of prohibition policies: 

were these measures truly enacted to safeguard the Quran, as often 

claimed in traditional apologetics, or did they serve political objectives? 

While previous scholarship has frequently attributed the rise of 

fabricated narrations to the emergence of deviant sects, this research 

posits that the institutionalization of forgery was, in fact, a consequence 

of political actions undertaken during the era of the Second Caliph. 

Utilizing a descriptive-analytical method, this article examines the dual 

and contradictory nature of these policies—specifically, the absolute 

prohibition of transmitting and recording ḥadīth under the slogan “The 

Book of Allah is sufficient for us” (ḥasbunā kitāb Allāh), enforced 

through coercive and violent measures against narrators, contrasted 

with the simultaneous promotion of storytellers from the People of the 

Book. The findings demonstrate that this approach not only eroded a 

significant portion of the Prophetic tradition (Sunnah) and replaced it 

with fabricated accounts and Isrāʾīliyyāt, but also marginalized the Ahl 

al-Bayt (AS) as the primary scholarly authorities. Ultimately, this 

deprivation of authentic interpretation accelerated sectarian and 

theological divergences, exerting a direct, detrimental influence on 

Islamic theology, particularly regarding the concepts of divine justice 

and the Imamate. 
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 ب محمد شریفی ، *الفشهربانو عباس زاده 

 
   shabbaszadeh@yahoo.com  ،دانش آموخته دکترا، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران الف

   m.sharifi@umz.ac.ir،  دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه یزد، یزد، ایران ب

 چکیده   واژگان کلیدی 

  اسررررراارریررلرریررا ، 

 اقداما  سیاسی،

منع نقرل    جعلیرا ، 

  حرررررررردیررررررررث، 

 سراییداستان

کلامی بررسری مئرهله صریانت تشرریع با -ترین مباحث حدیثیشرناسری اسرتز از مه حدیث، دومین منبع اسرلام    

توجه به اقداما  سریاسری ااراد در دوران اولیه وهور اسرلام اسرتز آیا ت خیر در تدوین حدیث و سریاسرت منع، با 

مقتضررراف حفا کرامرل شرررریعرت بوده یرا خیرز بئررریرارف از آمرار ریشرررین از جملره بررسررری صرررحرت روایرا  امرام  

( وزز جریانها و ارق انحراای را عامل جعل حدیث معرای 2،28مفئررران معرات  ( و تفئرریر و  96عئررىرف  

داند، اقداماتی که باعث تشررىیل  اند اما این رژوهش جعل حدیث را از اقداما  سرریاسرری در عزررر نزو  میکرده

سراس شرواهدف از اقداما  خلیفه دوم ورود جعلیا  و حدیثی برا-ارق انحراای شردز این مقاله با تحلیل کلامی

هاف  تحلیلی، سررریاسرررت-داندز این رژوهش با روش توصررریفیاسرررراایلیا  به احادیث را نتیآه آن اقداما  می

ها  داندز از جمله این سریاسرتدوگانه و متناقض خلیفه را مهمترین عامل»نفوذ اسرراایلیا   و»وعرع حدیث  می

آمیز با راویان، به کرسرری منع مطلق نقل و کتابت حدیث با شررعار»حئرربنا کتاب الله ، برخورد قهرف و خشررونت

ها حاکی از آن اسرت که این رویىرد، علاوه گویان اهل کتاب بودز یااتهنشراندن منااقان و از ررای با تشرویق قزره

ه تضرررعیف جایگاه  بر نابودف بخش عظیمی از سرررنت نبوف و جایگزینی آن با روایا  موعررروعه و اسرررراایلیا ، ب

 اختلاارا  ارقرهاهرل
 
اف و کلامی  بیرت (( بره عنوان مرجع علمی، محرومیرت جرامعره از تفئررریر اصررریرل و نهرایترا

 انآامیدز نتیآا تمام این موارد امر مئتقی  بر کلام اسلامی از جمله عدالت و امامت داشتز

 1404/ 12/ 06تاریخ دریاات:  

 1405/ 04/ 11تاریخ رذیرش:  

 مقاله علمی رژوهشی 

 

 مقدمه ز1

(؛ بنابراین اگر حدیث 7حدیث در کنار قرآن، بیانگر ومؤسس حى  شرعی است»وما آتاک  الرسو  اخذوه…  حشر: 

کلامی این است که آیا -هاف حدیثیعقلی خواهد بودز یىی از بحث-جزء منابع تشریع است، صیانت آن واجب شرعی

ویژه عمربن خطاب، نقل و کتابت حدیث را منع کردند یا نه، و اگر چنین بوده، ریامدهاف آن بر صیانت سنت چه  خلفا به

بوده استز آیا ت خیر در تثبیت نهادف سنت، نقض صیانت تشریع بوده یا یک تزمی  عقلایی حفا قرآن؟ رس از رحلت  

امبر  (، نقل و نگارش حدیث به خارر اقداما  برخی صحابه دچار انحرااا  و جعلیا  بئیارف شدز برخی صحابیان  یر

با اقداماتی نظیر منع تدو   هاف اهل شی  و دور کردن اامه از جامعه باعث گرا الله  تاب کث، روا »حئبنا  ین حدیریامبر 
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  به جمع روایت کرد، اما رس از  یز خلیفه دوم مئلمین تزم1(  336،  8رة المعارف قرآن،  یث و اهل رأف شدند دایحد

رو ایشان برخی نی( در زمان وف نقل احادیث زیاد شد ازا291،  10ق،  1413ماه نظرش عوض شد متقی هندف،    یک

(ز تمام این موارد از سمت خلیفه باعث جعل حدیث و ورود اسراایلیا  به  140،  5ق،  1410روایا  را سوزاند ابن سعد،

ت، به  ین ممنوعیز ا2منابع حدیثی شدز ایشان در ابتدا به کعب الاحبار اجازه روایت داد اما بعد مدتی او را تبعید نمود  

ه  تابک(ز»حئبنا  201،  6،  1404ت نمود و ااراد اجازه اتوا نداشتند حئینی،  یز سرایاتوا دادن ن
ّ
ی جز  ی  نیز معناالل

با دارد، ولی محتواف آن عملی  یقت واهرف زیت (( ندارد و در حقیه راندن اهل بیتاب خدا و به حاشکازف از یناعلام بی

اهل  35،  1379گردد کورانی،  نمی که  شد  این  حدیث  نقل  از  نهی  نتیآه  احادک(ز  جعل  روا     نیدروغ  ثیتاب  -را 

ه از قروه بن کعب انزارف ولی کواه( درخواست نقل حدیث  ک(ز هنگامی  446و    445،  5،  1374ادند رباربایی،  د

با این توعیحا  نهی از نقل و کتابت حدیث توسط    (ز8،  1377شد، گفت توسط خلیفه دوم( نهی شدم ابن بابویه،  

شودز اما اینىه کدام اقداما  زمینه جعل روایا  و ورود اسراایلیا  را اراه  کرد؟ علت منع و اجازه خلیفه دوم امبا  می

اف دیگر چیئت؟ انگیزه خلیفه از این اقداما  متناقض و قهرآمیز و شخزی چه بود؟ در این مقاله تلاش شده که به عده

 این سوالا  مه  راسخ داده شودز

با این سوالا   به  راسخ  کلامی  براف  تثبیت-تحلیل  در  ایشان  اقداما   تامیرا   و  خلیفه  حدیثی   حدیثی شخزیت 

حدیث به اجتهاد سیاسی، باعث تحو  کلامی عمیقی و    اجتماعی به این نتیآه رسیدی  که انتقا  از-جایگاه سیاسی

دینی شدز تغییر مرجعیت  نهایتا  و  ارق  اختلاف  اهداف    سپس  خدمت  در  را  دینی  منابع  و  با سیاست  حدیث  اختلاط 

سیاسی گراتن، همچنین ریوند سه اقدام مه  جعل، منع، اجازه در نقل حدیث در جهت تثبیت خلاات در نهایت باعث  

قرااتهاف مختلف در زمینه حآیت حدیث و مباحث کلامی شدز به بیان دیگر جعل حدیث و ورود اسراایلیا  نتیآه دخالت 

در نهایت محدودیت مرجعیت دینی و دخالت قدر  سیاسی در تولید روایت    در  در دین است نه خطاهاف محدمانزق

 باعث تحریف اعتقادف و جعل روایت شدز 

هاف مختلف توسط ااراد مه  سیاسی از رویىرد این رژوهش بدین صور  است که ابتدا اقداما  اساسی در زمینه

جمله خلیفه دوم مورد بررسی قرار گرات؛ سپس شواهدف از منع و اجازه و جعل حدیث در روایا  توسط راویان و اهل 

بیت ((نقل شده و در نهایت ربق شواهد بیان شده اقداما  خلیفه خزوصا اقداما  سیاسی ایشان از جمله اعتماد به  

زه به یهودیان براف ورود به نقل حدیث و روایت را مهمترین عامل جعل حدیث چه به رور مئتقی  و چه  ااراد نالایق و اجا

فه  داندز بنابراین چیزف که در رژوهشهاف قبلی بیان نشده عامل اصلی جعل و تحریف روایت اقداما  خلیغیرمئتقی  می

اف نباشد ااراد جرا  به اینىار را ندارند به دلیل قوانین حىومتی وزز(،از  است نه ارق انحراای و ااراد جاعل؛ زیرا تا اجازه 

 
ه  در جنگ ى خوار  با شعار “لا ح  کگردان و بر وواهر حدیث متىی بودند: گروهیاس  رویث  از عقل و»قیز»اهل حد 1

ّ
 لل

ّ
  الا

  - 188، 1ق،   1415فه( شهرستانی، یداشتند ابوحن ف مقدّم می ی ث ععی(ز “اهل راف  قیاس را بر احاد 216، 1383دف روشن،یصفین سع

کردند و توجّهی به درستی و نادرستی سندشان  ث  داشت، احترام می یی هر چه نام “حدیگراث، با ااراط در نصی( برخی از اصحاب حد187

 ( 125، 1383نداشتند یوسفیان،  

ت المقدّس و شام از وف  ی لت خلفا و برترف بی(ز علاوه بر اض 106، 8ق،   1413رد ابن کثیر، کث منع یعب را از نقل حدکخلیفه دوم ز  2

هَ جَهْرَة  و بقره/ 153انگارف  نیز از او جعل شده نئاء/ نقل شده، “جئ  
َّ
رِنَا الل

َ
وا أ

ُ
قال

َ
تُْ  55:»ا

ْ
ل

ُ
 ق

ْ
  ا مُوسی ی:»وَ إِذ

َ
نْ نُؤْمِنَ ل

َ
هَ   کل

َّ
ی نَرَف الل حَتَّ

 جَهْرَة  ز
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ررای نیز جاعلان و ارق انحراای از عوامل ارعی و در مرتبه بعد از اقداما  خلیفه هئتند، الذا به دلیل اجازه خلیفه به 

انحرااا  و اختلااا  دینی ااراد خاان،  انحراای و  این خود مشىلا  کلامی-این ارق  حدیثی  -مذهبی ردیدار شد، و 

 ت وززبه بارآرودزبئیارف را از جمله اختلاف در بحث امامت و عدال 

می مربوط  بحث  به  غیرمئتقی   رور  به  که  آمار  از: برخی  عبارتند  ق ،  1  شوند  رایعی،  ناصر  حدیث،  زوعع 

زریامدهاف  3  ز8، شماره1377زدروغ رردازان حدیث اهل سنت از رعایی اصفهانی، مآله: علوم حدیث،  2  ز19،ش 1384

کومر،   مآله  حئینی،  جواد  سید  از  حدیث،  نقل  شماره1387منع  ازدهقان  4  ز75،  حدیث  جعل  در  زنادقه  زنقش 

محمدتقی دیارف بیدگلی،   ز انگیزه منع نگارش حدیث، نویئنده:5  ز6، شماره3رژوهی، سا منگابادف، ، مآله حدیث

ز سابقا جعل حدیث از دیدگاه یک ارقه و یا جریان انحراای زنادقه، غلا     1شماره  1378کلامی  -هاف الئفیرژوهش

، اما مومرترین اشخا  در این زمینه مورد غفلت واقع شده استز علت اصلی جعل بعد از رحلت، دورف  3وزز(بررسی شده 

از اوامر ریامبر  (، رشت کردن به خاندان ایشان و راویان مورد اعتمادشان و گئترش نقل حدیث ربق نظر شخزی به  

 شودز باشد که در ادامه بررسی مینفع دستگاه خلاات و جایگاه سیاسی می

 شخزیت حدیثی خلیفه و دیدگاهها در سیاست منع ز  2

شد ابن  بئیارف از محدمان شخزیت خلیفه را اینگونه بیان کردند که اگر علی بن ابیطالب (( نبود، ایشان هلاک می

اند ربرف،  (ز ربق گفتار خود خلیفه نیز ایشان به درشتخو بودن و بخیلی خود اقرار کرده18،  1،  1404ابی الحدید،  

( و این خود سندف بر شخزیت خشن ایشان در برخورد با ناقلان حدیث داردز در جاف دیگرف هنگام  403،  1،  1424

(ز در اواخر 255،  7ق،  1390مااده( ابن حآر،    93حد زدن قدامه با اعتراض او روبرو شد و گفت:»اخطا  التاویل  آیه

ره را  یکردز مثلا ابوهرها بیان میگرات و دلیلش سوء استفاده آن ارگزاران نزف اموالشان براف حىومتش میکحىمرانی  

(ز عدم ریروف  335، 4ق،   1410رد ابن سعد،که ین مته  به سرقت کرد و اموالش را مزادره و تنبیدر زمان والی بحر

خلیفه از ریامبر  ( در داستانی که خلیفه کتابی از اهل کتاب در دست داشت ریامبر  ( ارمود: اگر موسی بود از من  

اند:  اهل سنت دلیل این راتارهاف خلیفه را اینگونه بیان کرده  (ز383،  3،   1416کرد اما شمازز ابن حنبل،ریروف می

زده ممىن بود تمرکز بر قرآن را تضعیف کند و با انتشار احادیث،  اولویت اصلی جامعه بر تثبیت قرآن بود و هر اقدام شتاب

مئلمانان وجود داشت، از ررای برخی صحابه مانند عبدالله بن عمرو وزز یادداشت شخزی  اختلاط با قرآن در ذهن تازه

نبوده استز بنابراین منع مطلق  از منابع تشریع است و حفا    داشتند؛  بر دیدگاه اهل سنت: الف(حدیث بخشی  نقد 

رذیرف بیشترف داشتز  (  منابع، شرط بقاف نظام تشریعی استز ب( باگئترش جامعه اسلامی انتقا  شفاهی آسیب

شودز منع حدیث موجب شد  قاعده عقلی: اگر قانون اساسی حفا شود قوانین اجرایی تحریف نظام اسلامی متزلز  می

 بیت بازگرددزهایی در نىوهش اهلها راک شود و میدان براف جعلکه احادیث ارزشمند از حااظه

برخی صحابه  ابوسع خُدْریاز ررای  نمیی( حدفد  را مثل قرآن  (، دیدگاه  36ق،   1407دانئتند عبدالخالق،ث 

است   رذیراته  صورتی  در  احادکاختلاط  درست  یه  که  قرآن  اعآاز  ابطا   یعنی  این  و  بدانی ،  قرآن  مثل  بلاغت  در  ث 

ث  یا راه حل ننوشتن احادی( به علاوه آ4( و در تضاد با قرآن است:»وانّا له لحااظون  حآر/51، 1378ه، ینیئت ابور

 
ز احمدامین در “اآر الاسلام  و گلدزیهر در “مطالعا  اسلامی  به رور کلی به ردیده جعل اشاره اما تمرکزشان حىومت اموف است امین،   3

 ( p.141 ،1971؛ گلدزیهر،125م،   2006
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آ نمیاست؟  حد  یا  نوشت  یتوان  گونه  به  آمکث  »ابراه  یختگیه  نخعینباشد؟  قرآن  ی   برگه  در  نوشتن  راهت  ک از 

ن82،   1،   1309، یداشت دارم اگر  حدی(ز  بود  درست  تدویت  را  م ی ث  حراست  آن  از  و  منع  ک  ین  اینىه  نه  ردند، 

اندز  ردهکصحابه از نگارش مئتند    یث را به ناآگاهین حدی ر باز منع تدویاز د  ی(ز البته برخ23ق،   1398کنند حئنی،

 ( 4ق،  1347دانند ابن حآر، ه اقداماتشان مییجهل مردمان را بهانه توج

ه  ( بر لزوم  
ّ
  ی اگر ناآگاه  (75،  1ق،  1417؛ یوسفی، 110،  8ق،  1413د داشت علی،کیتابت ت  کرسو  الل

تابت به علت عدم آشنایی  که عدم  یاند؟ رس توجنوشتهیان قرآن م ی ، چگونه صحابیریتابت در آن روزگار بپذکمردمان از  

 درست نیئتز اقداما  خلیفه در این زمینه عبارتند از: 

 اف و شخزی اقداما  سلیقه   ز  3

گونه و با برخی دیگر راتارف قهرف و خوددارگونه داشتز در خلیفه در برخورد با ااراد مورد تایید خود راتار ملارفت

 رردازی ز ادامه به بررسی بیشتر می

 شواهدف بر دیدگاههاف خلیفه در رذیرش روایا   ز 1ز  3

ه باعث  کنمود  اف قراات میا  را به گونهیکندز ایشان آفه اقداما  خودسرانه ایشان را توجیه مییقرااتهاف شخزی خل

نمی عموم  آ1شدز  رذیرش  اسْعَوْاززز هیز 
َ
آ»ا میی:  قراات  صور »اامضوازز   به  را  میکه  دستور  اراوان  اصرار  با  و  داد رد 

و سیوری،    117،  2ق،  1415نند از جمله توصیه به خرشة بن حر( ابن عئاکر،کل  یلمه»ااسعوا  را به»اامضوا  تبدک

اف قراات  ر متن قرآن داشت؟ چرا وف به گونهییفه در راه تغیه خلکن چه اصرارف است ید ای د ررسی(ز با219،  6ق، 1404

 فه حفا شودز  یاند تا حرمت خلدهیو  دى ارف همچون بخارف(، مزلحت را در سیت واقع نشد؟ بئیه مورد تبعکنمود  می

إِذا  ز  2
َ
نَخِرَة   نازعا /ک»أ  

 
عِظاما ا  دل11نَّ به  را  سای(:»نخرة   با  بودن  وزن  ه   »ناخرة  کر  یل  سوره  لما  

هوده  ین ادعا بی(؛ اما ا591،  2ق،  1413و متقی هندف،   133،  7م،  1967و هیثمی،  312،  6ق،  1404خواند سیوری، 

به ارض   باشند، در جاکه دو لفا  کاستز  به خود اجازه تغکی  یاملا مترادف  ما  را  ییه  ااراد عادف  ر دادن دست نوشته 

  ؟یر دهیی  وحی الهی را تغیده ، چگونه به خود اجازه میی  تا جانب امانت را نگه داریدهنمی

ذِ ز  3
َّ
ال  ی»صِراطَ 

َ
عَل نْعَمْتَ 

َ
أ عل7هِْ   ااتحة/ینَ  أنعمت  من  »سراط  خلیفه:  قراات  غی(؛  علیه   المغضوب  و  یر  ه  

ن  یتی، ای(ز در روا593،  2ق،  1413ن  متقی هندف،  ی( و در جایی »ززز ولا الضال15،  1ق،  1404ن  سیوری،  یرالضالیغ

ش از قراات  یفه، ری(ز در حالی که قراات خل597،  2ق،  1413عب نئبت داده شده متقی هندف،  کاختلاف به ابیّ بن  

 اندز ردهکد یر( بوده است و از او تقلیرمه و ابن زبىدیگران  ع

حَ ز  4
ْ
ال هُوَ   

َّ
إِلا إِلهَ  قَ   ی»لا 

ْ
( در  597،  2ق،  1413ام  متقی هندف،  ی(؛ خلیفه دوم:»ززهو الحی الق255 بقره/ومُ یال

تب  ک(گرچه در  154،  7م،  1967و هیثمی،    3،  2ق،  1404ن قراات به ابن مئعود نئبت داده شده سیوری،  یتی ایروا

 (ز 417ق،  1412وم  باشد اشاره نشده است راغب،  یگرف از»قیه لهآه دکن یام  اشاره شده ولی به ایلغت به»ق

تْ 5
َ

خَذ
َ
 
َ
اعِقَةُ  بقره/ى ز»ا  ( 238،  2ق، 1404خواند سیوری،(: »الزعقة  می55ُ  الزَّ

مَ ک»وَإِنْ  ز  6 زز ى انَ 
َ

لِتَزُو  إن  46 /ی ابراهرُهُْ   خلیفه:»و  مک(ز  متقی    596،  4ق،  1404ره زز  سیوری، ىاد  و 

 (ز 596،  2ق،  1413هندف، 
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اهُ   /7 تَنَّ
َ
ما ا نَّ

َ
،  4ق،1411(: خلیفه:»و ونّ داود أنما اتّناه ززز ، که مخالف اجما( است بخارف،24ز»وَ وَنَّ داوُدُ أ

 (ز 104، 1379؛ کورانی، 135

ونَ  توبه/8
ُ
ل وَّ

َ ْ
ابِقُونَ الْ رد تا شرط خشنودف خداوند  ک(ز خلیفه:»الئابقون الْوّلونززز ،»واو  را حذف می100ز»وَ الئَّ

خواندی ، تو  ه قرآن میکفه:»زمانی  یعب به خلکابیّ بن  ( 707،  2ق،1415روف از مهاجران باشد ابن عئاکر، یاز انزار ر

(  597، 2ق،   1413   متقی هندف،  ینکت میین به بعد از تو تبعیردن برگ درختان بودف!  خلیفه:»از اکدر ری جمع  

 ردست مهاجران قرار دهدز  یی بود و تمایل داشت انزار را زیگراقت برخاسته از روح قومییفه، در حقیزه خلیانگ

 مخالفت و دورف از خاندان و یاران ریامبر  (  ز 2ز  3

و   او  به  همیشه  زندگی  رو   در  که  بود  برخواسته  کئی  با  مخالفت  به  ریامبر  (  رحلت  از  بعد  خلیفه 

اد  بر  یمار شد و خلیفه به قزد عی(ز ابوذر ب379،  1،  1379راهنماییهایش حضر  علی ((نیازمند بود عبدالمقزود،  

به علی (( وص ابوذر  به امکت مییاو وارد شد و  ابوذر گفت:به  ىت نین خلیفه وصیرالمؤمنیردز کئی گفت: چرا  ردف؟ 

از    یک چ  یدف، حضور داشت، هیرمؤمنان نامیه تو او را امکن اردف  یان ما همیردم! در مکت  یقی وصین حقیرالمؤمنیام

ا ین خود ساخته گفتند: »آی ه او را جانشکقش  ین ارد و رای د مگر همیزف نپرسین مورد از رسو  خدا چیعرب و عآ  در ا

ه به چپ و راست کند  یومر اقوامی بر من درآکنار حوض  کن، حقی از سوف خدا و رسولش است ؟ رسو  خدا ارمود:» یا

مزاحبت با او چون سوار شدن    (ز209و  208  ،1377اران من هئتند؟!زز  هلالی،  ینان  ی  : رروردگارم! ایزند و من بگویگر

ااتاد رعی،  کردف به ررتگاه میشد و اگر رهایش میداشتی بینیش راره میبر شتر سرکشی بود که اگر مهارش را نگه می

(ز شواهد نقل شده نشان از عدم حآیت ایشان حتی نزد ریامبر  ( هئت و از ررای نظر خلیفه با یاران  3، خطبه 1387

 شدز ین باعث اختلاااتی میریامبر منطبق نبود و ا

 اقداما  تحدیدف و قهرف   ز 4

و   احادیث مخالف نظرشان  نقل  ری  بیت ((در  اهل  و  راویان  با  برخوردهاف خشن  یعنی  و قهرف  اقداما  تحدیدف 

کرد برعىس  محدود کردن محدمان در نقل روایا ؛ روایاتی که در مدح خلفا بود را رذیرش و روایا  در ذم خلفا را رد می

 شودز ها بیان میاین مورد در برخورد با اهل بیت ((ز در ادامه برخی از این نمونه

 ث  ی ممانعت از نقل حد   ز1ز  4  

سق خلاات  آغاز  از  احادیصحابیان  نوشتن  از  خوددارف  یفه،  صور   302،  1،  1398رده عئىرف،  کث  به  تنها  و   )

( و در صور   121- 120تابت نهی اندلئی، بیتا،  کفه صحابه را از نقل و  یردند؛ چون خلکنه نقل مییرنهانی و حفا در س

س را به عرب تازیانه گرات متقی  ی له عبدالقیرده بود، از جمله شخزی از قبکن  ییانه تعیتاز   ر و عربیتخلف، مآازا  تعز

هیثمی،  371،  1ق،  1413هندف،   حد  (ز173،  1،  1967؛  نقل  در  اراوانی  خارر  به  نیز  را  زندانی یبرخی  ث 

ث و سنت  ی( خلیفه دوم، نقل حد4865،ح235ق،  1413کرد ابوالدرداء،ابن مئعود و ابومئعودانزارف( متقی هندف،  

رد نقل حدیث از ریامبر بدون شاهد مآازا  دارد، تا جایی که ابوذر، عقبة، ابودرداء کرد و اعلام  کرا براف صحابیان ممنو(  

ه حذ
ّ
شه( را اجازه نقل داده بود صنعانی، یعب و عاکره، أنس،  ینه محزور کرد، البته یارانش ابوهریفة را در مدیو عبدالل

،  1،  1398رد عئىرف،کرف  یتابت وصیت جلوگکان عمر رسو  خدا  (از  ی( همچنین در لحظا  را166،  1،  1403

ن تنها اذان باقی  یه از دکرد  کرف یچنان جلوگ ن صور  از نقل و نوشتن سنت رسو  خدا  ( در رو  نود سا ی( بد52
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 (ز 27،  1ق،  1426و بقیه اراموش شد عاملی،  

ها باعث شد روایا  جعلی (ز همین ممنوعیت6،  1، 1403خلیفه ابوهریره را از نقل حدیث ریامبر منع کرد مآلئی، 

هاف قبل اد امتیهایی در این زمینه: الف( عروه به نقل از خلیفه دوم:»وقتی  جایگزین احادیث صحیح شوندز نقل قو 

متر از  کعب از خلیفه دوم:  کب( قروة بن    ( 291،  10ق،  1413ااتادم، از نوشتن حدیث خوددارف کردم متقی هندف،  

و   ى ( دارمی: در صور  صحبت از رسو  خدا به خارر سفارش خلیفه س12،  1،  1424ریامبر  ( بگوییدز قزوینی،  

 ( محدمان بعد از خلیفه مدینه را ترک کردندز ابن مئعود و ابودرداء و ابوذر تا زمان    (ز85،  1،  1309ردم دارمی، کمی

هندف،  بودند متقی  زندانی  خلیفه  سوزاند ابن    (285،  10،  1413مرگ  را  احادیث  همه  خلیفه  قاس :  از  علاء  ابن  د( 

ا140،  5ق،  1410سعد،  ممنوعی(ز  نین  اتوا  به  سرایت،  اشعرف:»شنیز  به  خلیفه  نمودز  اتوف  کام  دهیت  مردم  براف  ه 

آن حق حیگر اتوف نده، زیدهی! دمی از نوشتن وصیت  299،  1413،10ومت هئت  متقی هندف، ىرا  (ز جلوگیرف 

نامه نبود، ریامبر(براف ما  ابن عباس: اگر سخن آن مرد خلیفه(  این شواهد بودز  از جمله  نیز  ه کنگاشت  اف میریامبر 

نمیک گمراه  ه 497،  22،  1403شد مآلئی،  ئی 
ّ
بالل نعوذ  خدا  رسو   گفت:»بر  خلیفه  غلبه    - (ز  و  کتب  تاب کرده 

د، مشاجره  ید و برویزیدف درگرات و رسو  خدا ارمود: برخین حاعران اختلاف شدیاای است  و در بکخدا قرآن( براف ما  

( اینگونه بود که خلیفه حتی از نوشتن وصیت  27،  1،  1398؛ عئىرف،  212  -211،  4،  1411ئت بخارف،یز نینزدم جا

 ریامبر ابا کردز  

 ث در مدح خلفا و ذم اهل بیت (( ی حد   جعل   ز2ز  4  

علاوه سوداگرف گروهی نه گرانقدر سنت نبوف شد، بهیف گنآیث نبوف باعث تحر یتابت احاد کن و  یان منع تدویجر

ه  جامعه را از دستک(ز خلیفه با شعار»حئبنا  118،  1378ن رمّا( موجبا  جعل شد ابوریه،  یمئلم
ّ
ابی به سنت  یتاب الل

داند  اران میکز ی(ز ایشان دوستان خود را رره40- 39،  1379د کورانی، ی رف و خلأ اعتقادف گردىمحروم و باعث بحران ا

ن امت، اارادف ه   ی(ز یىی از جعلیا  در اضیلت خلیفه این هئت که:»اگر در ا86،  1382نه خاندان ابورالب راینده، 

غمبر شب معرا  یر گفتند:»رى(ز درباره ابوب33،  1،  1412ها، خلیفه هئت  تمیمی،صحبت ارشتگان باشند یىی از آن 

(ز تمام این روایا  جعلیاتی بیش 88و87،  1382د و ترسش برات  راینده،یر را دىاز تنهاای به وحشت ااتاد ناگهان ابوب

همچنین در روایتی   کردزتوان اضیلت و مدح خلفا دانئت که خلیفه آنها را تایید مینیئت و از علل مورد تایید بودن آن می

زف ین چی(ز چگونه چن98،  6،   1409؛ بزار،  126،  44،   1951داند ابن عئاکر، دیگرحق را بعد از ریامبر خلیفه می

ن خود خلیفه به جهل و نادرستی راتارش اقرار  یداند، همچنه ابوبىر ناقلان را باعث اشتباه میىن است، حا  آنىمم

نشان در امور مه  خلاات( اختلاف نظر وجود داشت! از  یکه بکرده و چگونه صحابیان مزون از خطا هئتند، در حالی

جمله شواهدف که نشان از جعل در ذم شخزیت ریامبر  ( و اهل بیت هئت این است که وف خلیفه دوم( بعد از رحلت  

(ز جاعلان حدیث  242،  5ق،  1413؛ ابن کثیر،  590،  30،   1403ریامبر  ( دیگران را از بیان آن منع کرد مآلئی،  

ها جعل در اضیلت اهل بیت( احادیثی جعل کردند و یا آنها را به تارا  بردند ابن لت خلفا براف مقابله با رااضیدر اضی

(ز همچنین نارعایتی حضر  زهرا س( از اقداما  خلیفه و برخورد ناشایئت خلیفه با خاندان  207، 1،   1390حآر، 

فت خلیفه با خاندان  ( خود شاهدف بر مخال220،   1،  1385؛ ابن بابویه،  130،   1،  1388ریامبر  (  ابن قتیبه،  
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رسو  و این خود نشان دهنده تمایلشان به جعل در اضایل خلفا و ذم اهل بیت (( شدز از این جعلیاتی که در مدح خلفا 

اند اراوانندز اقداما  خلیفه در این مورد به صور  غیرمئتقی  تامیرگذار بود، زیرا سىو  ایشان  و ذم اهل بیت روایت کرده

 در برابر روایا  اضیلت وف و دیگر خلفا ومخالفت با نوشتن روایا  ریامبر  ( وزز نشان از موااقت با این امر داردز

 اقهی - اقداما  اجتهادف ز  5

بئیارف از راتارهاف خلیفه در نقل حدیث باعث تغییر در اعما  اقهی و اجتهاد شخزی خودشان بودز در ادامه برخی 

 شودز از جعلیا  و تغییرا  در مئاال اقهی و اجتهاد در احىام بررسی می

 جعل روایا  در مئاال اقهی   ز 1ز  5

  - تعزب جاهلی  -تعزّب مذهبی-اسی  یهاف متعددف دارد از جمله: انگیزه سجعل حدیث از سوف جاعلان، انگیزه

هاف  آنان(ز خلیفه با منع و اجازه  ییجذب عوام الناس براف جلب دارا  -تزاحب جاه و مقام  -ران یشدن به بئاط ام  یکنزد

هاف مختلفی سیاسی و اجتماعی و شخزی( بدون توجه به روایا  ریامبر  ( اقداماتی انآام  خا  به ااراد( به انگیزه

وقا این  تمام  اکرم  (  ریامبر  خود  شدز  حدیثی  جعلیا   به  منآر  که  ریدادند  را  حضر  کی  ی شگویع  آن  بودز  رده 

،  1410 !  شااعی،  یردى دا نیتاب خدا رکد آن را در  یه بزند و امر و نهی مرا بشنود و بگوىیئی بر تخت تکن   یارمودند:»نب

ه ىیه بر تخت تکنند و در حالی  کب مییذىه مرا تکئانی هئتند  کنده  ی( و در جاف دیگر ارمودند:»در آ303و   16،  7 

ه چه مییگوشنوند، میث مرا مییزده، حد
ّ
ق،  1413د!  متقی هندف،یاورید و قرآن را بینکد! آن را رها یگوند: رسو  الل

ز از اجتهادا  4ل محمّد  یگفت:»أنا زمامبر میید، و مخالفت رأف او با ریام جدى(ز وف در برابر اعتراض به اح173،  1

می خلیفه  ماهشخزی  در  عمره  حرمت  و  زنان  متعه  حرمت  به  حج موسوف،  توان  ؛  119و126،   1404هاف 

اف نداشته باشد،  گونه نبود که ریامبر براف بعد از خودش هیچ برنامهاشاره کردز لذا این  (198و 205،  6،  1403امینی،

راهآن حضر  تمام روش بود  ها و  به دنبا  هدایت  بود و هرکس عمیرف راک داشت و  بیان کرده  هاف نآا  امتش را 

رور   به  خلیفه  باعث شد  که  مواردف  ادامه  در  راتز  گمراهی  به  داشت  نخو   و  کینه  دلش  در  که  کئی  و  هدایت شد 

 شودز غیرمئتقی  در شیو( جعل روایا  و احادیث موعوعه نقش داشته باشد بررسی می

 اقداما  سیاسی   ز 6

- بئیارف از اقداما  خلیفه در جهت تقویت جایگاه سیاسی بود و در این راستا گاهی دین را در خدمت جایگاه سیاسی

 شودزگراتز در ادامه به آن بیشتر ررداخته میاجتماعی خود می

 جایگاه سیاسی دادن به ااراد مورد تایید خود  ز  1ز  6

،  1379رد کورانی،کان را به امار  منزوب  یة بن ابی سفیفه دوم بودز وف معاویار گماشت، خلکه منااقان را به  کئی  ک

ن روش  یان داشته باشدز ایازف به ب یه نکتر از آن است  ه و ردر و مادرش با رسو  خدا نیز روشنی(ز سابقه عداو  معاو71

رف و آنها را به  یگمی  کمکفه به وف گفت: »تو از ااراد ااجر  یفه با مخالفت اصحاب رو برو شدز به عنوان نمونه، حذیخل

می به  امار   را  »آنها  داد:  راسخ  خلیفه  میکگمارف!   ن یگار  از  تا  استفاده  یرویرم  آنها کشان  مواوب  رنهانی  و  ن  

س  ک ه خودش گفته بود که هر  کفه داد  ین راسخ را به حذی(ز وف در حالی ا771،   5،  1413هئت   متقی هندف،  

ه عمل خود گناه منااق  ی ز مانند او خواهد بودز و نیز در توجیار گمارد و بداند او ااسد است، خودش نکااسق و ااجرف را به  

 
 ( 291،  3،   1409، فگر باشد ربریه ه  سان ررف د کند یگوررف بار شترف می  یکل در لغت به یف محمدمز زمیمن ه  رد ز  4
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فه، به خارر باز بودن دستشان  ی(ز منااقان زمان جناب خل761،  5،   1413داند متقی هندف،  میرا مربوط به خودش  

ند، قدر   ک(ز آنچه موجب شد علی (( نتواند عدالت را اجرا  100، 8،  1411ح متآاهر به ائق بودند بخارف، یار وقیبئ

دهد آیا کند کارف که انآام میوقتی منااق قدر  ریدا کند برایش ارقی نمی  (72،  1379ااتن منااقان بود کورانی،  ی

بیند، لذا همین امر موجب شد در روایا  ریامبر شود یا خیرز او منااع خودش را میموجب نابودف و خیانت به دین می

گفتند و از نقل بقیه روایا  که به عررشان بود جلوگیرف خیانت کنند و هرچه از دهانشان مناسب سیاستهاف آنان بود می

رمی مییکردندز  است  امبر  (  خزلت  هر  کارماید:»سه  در  خکه  دروغ،  بود:  خواهد  منااق  باشد،  خلف  یس  و  انت 

ها با توجه به منابع مختلف، در خلیفه وجود داشت دروغگویی وف به خارر  (ز این ویژگی108،  1، 1967وعده هیثمی، 

هاف عد و نقیض تشویق و گاهی منع در نقل حدیث(، خیانت او به خارر منع از نقل حدیث و خلف وعده ایشان  حرف

 نیز به خارر نپذیراتن ولایت امام علی (((، لذا شاید بتوان گفت او نیز یىی از همین ااراد بودز

 سرایی براف اارادف خا  اجازه داستان   ز 2ز  6

،  2،  1396  این اجازه را داد ذهبی،  یی در مئاجد به راه ااتادز وف به تمیسرادر اواخر دوران خلاات خلیفه داستان 

قزهک(ز  447 مئاجد  در  نیز  الاحبار  اسلام،  عب  با  دشمنی  علت  به  اتنه  و  آشوب  روزگار  در  وف  دادز  روا   را  خوانی 

ریغمبر نقل میهاف بیداستان  ،  2،  1379؛ معرات،  147،  1378کرد ابوریه،  اساس را تحت عنوان احادیث مرسل از 

د تبعید به  ی عب داشت او را وادار به ماندن در مدینه کردز اما در نهایت او را تهدکفه دوّم، به خارر عنایتی که به  ی(ز خل47

کشید؛ چون با (ز در تورهه قتل خلیفه نیز دست داشت و براف آن نقشه می153،  1378رد ابوریه،  کنگان  ین بوزیسرزم

  دارف  ی(ز تم48،  2،  1379کرد معرات،  ا  دست ریدا مییلیقتل خلیفه دوم(به شرایط آزادترف براف گئترش اسراا

ن باب هئتز  یه صد و شش  و هفت  و هشت  سوره مااده در همید و آین که جام مردف سهمی دزدی راهبی از مردم الئط

ر اجازه موعظه و یدبن عمی  و عبی(ز خلیفه به تم99،  1382رد راینده،  یگیه میهاف دجا  از او ماتیگوای بعضی روا

-دن سخنانش کعب الاحبار( آزاد می یکند: خلیفه مردم را در شنرنقل مییثک(ز ابن 219،  3،  1403قزّه داد صنعانی، 

(ز اینها اارادف بودند که توسط خلیفه آزادف نقل روایت  74،  1ق،  1415؛ شهرستانی،  18،  4ق،  1413ند ابن کثیر،  ک

شان را در بین عقاید  شوند عقاید دین قبلیدانی  اینها مئیحی بودند و بعد از اینىه مئلمان میداشتندز همانطور که می

ها بودند که به امر خلیفه در ورود اسراایلیا  از مئیحی به اسلام نقش داشتندز  و روایا  اسلامی وارد کردند و همین

  هاف خا  به اارادف باعث ورود اسراایلیا  به کتب روایی شدزاینگونه بود که به خارر اقداما  و اجازه

به دستور خلکخوانها زمانی بود  آزادف عمل قزّه اتفاقا   کشدز  نقل و نگارش حدیث منع    فه یه  نیز در مورد  ئانی 

خوانی  (ز قزّه83،  6،  1357راندند قزّا ( عئىرف، امبر  ( سخن مییا بدون نقل سند متّزل به ری خ انبیگذشته و تار

نی یها و رندآموزها با اسلام و باورهاف دخوان ی در وقت تآار  قزّهیسراف دوّم شرو( شدز روا  داستان فه یاز عزر خل

مان کرده بودند(ز خلیفه داستان سرایی را براف  کهاف حااف براف معیشت خود و برآوردن خواستهث را واسطهیبود حد

س قزّهیاهداف  دادز  روا   خود  هاسی 
ّ
عبدالل تمسرایان  رواحه،  عبیبن  دارف،  تمیعمدبنی   اوس   یر،  بن 

گماردز خلیفه  ده، به خدمت مییدف آن میئتهیئی را شاک فه هر  یه خلکرئت دولتی بوده،    یکی   یسراهئتندز»داستان 

ها را عز  و نزب کند سیوری،  خوانان، آن را رئت دولتی مطرح کرده تا بتواند با آزادف کامل آن ار قزّهکبراف تئلط بر 
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 (ز 98،  1417

   اقداما  تقویتی و اجازه به ناقل اسراایلیا  ز  7

اسراا از  قزهیلیمقزود  و  ا ،  نزرانی  یا  یهودف  نئبت ی هایی  اسلام  به  و  جعل  اسلام  دشمنان  که  مطالبی  ا 

ا  برگراته  یلین برخی اسراای(ز در عزر تابع165،  1، 1396تاب مقدس ه  نگفته است ذهبی،  کاند،حتی خود  داده

هاف قرآن که مه   ا  داستان یآمد که جزامیهودف و نزارف( به روایا  وارد شدز اسراایلیا  وقتی به وجود  یاز ارهنگ  

اغراض    ز  5هف، ررندگان زنده شده به دست حضر  ابراهی (  کشتی نوح و ابعاد آن، اصحاب  کشد نبودند( مبه  بیان می

اسراا ادخا   ا یلیاصلی  بود  یا   عقاکن  بیه  تباهی  و  به ائاد  را  مردم  حضر   ىد  درباره  مثلا  وسف ((مواردف  یشانند؛ 

(ز بر ربق شاهدف از آیه:»زز 24شمارد یوسف/وسف را از بندگان خالص مییر شده در حالی که قرآن، حضر   کنامربوط ذ

 
َّ

قَی الش
ْ
ل
َ
ی أ مْنِ   یطانُ اِ یإِذا تَمَنَّ

ُ
چ نقل درست و عقل منطقی  یه ربق هکق   یه و جعلی»غرانیرا(، داستان بی52 حجّ/تِهِ»یأ

ه ریامبر  ( به  ک(ز چگونه ممىن است  229،  3ق،   1413ل است ابن کثیر،  ین قبی گرف از ایتایید نشده، نمونه د

سْماءٌ سَمَّ   ید:»إِنْ هِ یارماش بپردازد حا  آن که خداوند مییهاف قرش بتیمدح و ستا
َ
 أ

َّ
نْتُْ  وَ آباؤُ یإِلا

َ
  کتُمُوها أ

َ
نْزَ 

َ
ْ  ما أ

طانٍ»
ْ
هُ بِها مِنْ سُل

َّ
ها داشته و  فهودیفه دوم رابطه خیلی نزدیک با ی(ز از ررای نیز بر ربق بررسی روایا ، خل23 نآ /الل

آن  سخنان  به  علاقهحتی  حضر   ها  ررسیدز  تورا   اراگیرف  درباره  خدا  رسو   از  وف  روایتی  ربق  بر  استز  بوده  مند 

ها  د و به آن یاموزیه بر خود شما ناز  شده بکمان داشته باش و تنها آنچه را  یرف، اقط به آن ایاد بگیئت  یارمودند:»لازم ن

-370،  1ق، 1413ه گمراه و سرگردانند!  متقی هندف، کد  یها نرونید ز در جاف دیگر ارمودند:»به دنبا  ایاوریمان بیا

با یهودیان منع می372 ها ز این  6کند  (ز روایا  بئیارف از ریامبر  ( در این زمینه وجود دارد که خلیفه را از ارتباط 

 مقدمه اف در باب اسراایلیا  و ورود آن به منابع مذهبی بودز از جمله اقداما  خلیفه در ورود اسراایلیا  عبارتند از: 

 تاب ک به مطالب اهل    فه ی تمایل خل ز  1ز  7

ت مخالفت  134،  1383تاب هئت بیدگلی،کرف از اهل یمنع نگارش حدیث توسط خلیفه دوم، ناشی از امررذ 
ّ
(ز عل

ا اسلام  با  بود  یآنان  گمان میکن  آخرکه  اسراایردند  بنی  ارستاده خدا  با  ین  او  ارتباط  استز  به  یهودیل  او  علاقه  و  ان 

ت م تحت  را  روحش  احادیاخبارشان  نوشتن  اجازه  خدا  رسو   از  و  داده  قرار  میثیر  اجازه یگشان  حضر   آن  ولی  رد، 

ه! یرد:»کامبر آمد و عرض  یش ادامه دادز نزد ریرد و او به مراود  خوىر نیفه دوم ت میامبر در خلیدهند نهی رنمی
ّ
ا رسو  الل

ر ییا آن را به شما نشان ده ؟  رنگ چهره رسو  خدا تغیظه مطالبی از تورا  نوشت، آیهودف از بنی قر ی ی از برادران  یى

و هیثمی،    148،  5و    48،  2،  1404و سیوری،    115،  1،  1309؛ دارمی،   265،  4و    469،  3،  1416ردز ابن حنبل،ک

رم  ( آمدز ریامبر ارمود: از اهل  کامبر ایاف از تورا  به نزد ره روزف خلیفه با نئخهکند  ک( جابر نقل می173،  1،  1967

ه ک(ز کئی  115،  1،  1309؛ دارمی،  470و   387،  3،  1416را خودشان گمراهند ابن حنبل،ید، زیزف نپرسی تاب چک

شد  (ز دوستی وف با اهل کتاب، سبب می152  ،1378فه دوّم بود ابوریه،  یعب الْحبار را وادار به ماندن در مدینه کرد، خلک

رف آن را  یادگیدهند و او خلیفه( درخواست  تا براساس آن اقداماتی رق  بزندز دشمنان، ترجمه تورا  را به مئلمانان می

 
5 ه بن سلام   دارفی عب الاحبار، تمکز از جمله یهودیانی که باعث ورود اسراایلیا  شدند:  

ّ
، ابن عبک، محمد بن ، وهب بن منبّه، عبدالل

ج یجر  

6 امبران هئت  ریامبر  یان ری د بود! شما بهره من از امتها و من بهره شما از مید، گمراه خواهینکنآا باشد و مرا رها یز اگر خود موسی ا 

( 173، 1، 1967؛ هیثمی،  148، 5و  48، 2،1404؛ سیوری،  265، 4و  469، 3، 1416اکرم  (( ابن حنبل،  



کلامی سیاست منع حدیث و نقش آن بر صیانت تشریع   - تحلیل حدیثی  89  

 

 1شماره /4دوره  /1405سال  / یکلام -یثیحد هایپژوهش 

 

(ز چرا خلیفه مئلمین  174،  1،  1967دهد هیثمی، شده میفیت دادن به تورا  تحریداردز به عبارتی درخواست رسم 

 باید از اهل کتاب بیاموزد؟در حالی که قرآن در بین مئلمانان بودز

 نی  ی به سوالا  د   ناتوانی خلیفه در راسخ ز  2ز  7

را براف اهل    نهیرم  ( زمکامبر ایومت بعد از رىی حیمردان و ناآشناق از سوف دولتیتاب و تشوکآزادف عمل اهل   

ئنده،  ی ن مختلف مشاور، نویها در حاکمیت خلیفه به عناوکتاب براف راسخ دهی به مئاال دینی اراه  کردز نفوذ نزرانی

هاف  نهیلی استز اینها نشان دهنده اوهار ناتوانی خلیفه در زمیا  اسراایرزشک وزز(، از عوامل مه  گئترش تفىرا  و روا

  دارف  ی(ز بر مبناف تزمیما  خلیفه، زهد تم138،  1383خی است بیدگلی،یهاف معتبر تارتاب کنی در  یگوناگون د

(ز این عمل که به جاف روف کارآوردن  98،  2  1417اات سیوری،  یو(  یف اسلامی شان در جامعهیحین مئییبراساس آ

می کمک  کتاب  اهل  از  و  مئلمانان  ریامبر روایا   وارث  از  خوبی  به  چون  استز  اسلام  دین  و  ریامبر  به  خیانت  گرات 

  دارف»جئّاسه یث نقل شده از تمیف احاداحادیث( براساس ایداولوژف خود ریامبر  ( نگهدارف نشده استز از جمله

رکو دجّا   است   به وجود مقدس  توهیه  ه قئرف ح یامبر 
ّ
اموف در مىن کرده، همچنین خالدبن عبدالل و عراق  ىام  ه 

اف براف امیا  (ز خلیفه به نوعی مئیحیان را وسیله229،  2،   1972داد ابن خلىان،  براساس مبانی اسراایلی راسخ می

ارِ یغ تمیشخزی و سیاسی خود قرار دادز داستان صب
َّ

» ذاریا /یمی در سوا  از خلیفه در مورد آیه»وَ الذ
 
رْوا

َ
( در  1اِ  ذ

؛  232،  4ق،  1413ف خرما زد ابن کثیر،  هاف خوشههمین زمینه هئتز خلیفه در راسخ به سوا  ایشان، او را با چوب

(ز در حالی که مشابه همین اتفاق در مورد حضر  510، 2ق،  1413؛ متقی هندف،  284،  4،  ق1421وری،  یس

؛ متقی  231،  4ق 1413وّاء( رخ داد و حضر  به تمام سوالاتش راسخ داد ابن کثیر،ىعلی (( و یىی از خوار  ابن ال

(ز با این توعیحا  خلیفه هرجا در راسخ ناتوان بود عىس  120،  5،    1415؛ حویزف،  565،  2ق،  1413هندف، 

ورود اسراایلیا  شدز  ف  داد، لذا با این راتار رشد علمی و ریشراتی اتفاق نیفتاد و زمینه العملی خشن از خود نشان می 

توان مئاال  دادند، از ررای با مبانی یک دین دیگر نمینىته مهمتر نزرانیان و یهودیان، براساس دین خود راسخ می

 دهی اشتباه بودزدین دیگر را راسخ داد، الذا این شیوه خلیفه در راسخ

 نقش سیاست منع در صیانت تشریع ز  8

د آمدز در  یف دوّم ردفهیرم  ( به دستور خلکامبر ایا  ر یت نگارش و نقل روایان ممنوعیهمانطور که بیان شد، جر

هاف اراوانی متوجه اسلام شدز عدم تدوین رسمی در دهه نخئت باعث شد راویان حفا سنت را به ان ین عمل زیامر ا

حنبل وزز کیفیت نقل را بازسازف کردندز انتقا  شفاهی  دوش بگیرند نقد سند شىل بگیردز اقیهان بزرگ مانند مالک، ابن

 بدون تثبیت رسمی به عرر حدیث بودز  

 شود: در ادامه برخی از مهمترین ریامدهاف آن ذکر می 

شان نقل  یه هر سخنی را از زبان اکاند  د داشتهکین همه ت  یچرا رسو  خدا ا  ث ساختگی:ی ذب و احاد ک و(  ی الف( ش 

نامه  1387  رعی،  ینىن هم69،  بودن  دروغگو  براف  قدر  ی(ز  است  کن  میکاای  را  چه  هر  انئان  رواه  ت  یشنود، 

کنند  شود دروغگویان و منااقان این ارصت را ریدا می(ز وقتی نوشتن حدیث ممنو( می159،  2،  1403ند مآلئی،  ک
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بئیارف از دروغگوها در زمان منع نگارش    7که مخفیانه به اهداف شومشان دست ریدا کنند و روایا  جعلی بئازندز  

حدیث ریدا شدندز احتمالا هدف خلیفه نیز همین رنهان کردن واقعیتها و نشر اکاذیب در راستاف تقویت جایگاهش بوده  

 استز از ررای ااراد سودجو احادیث دروغ را براف هدف اقتزادف وزز بئازندز  

،  1،  1378بئیارف از روایا  ریامبر  ( نابود و از دسترس خار  گردید سبحانی،    ب(نابودف اولین متون حدیثی: 

( و در همان  140، 5، 1413شود متقی هندف، ل احتما  خطا سوزانده مییث بی شمارف تنها به دلی(ز چگونه احاد91

تابت بود، رس مطالب سوزانده شده توسط چه  کشودز اگر روش صحابیان، عدم نقل و  ث مخالف عمل مییزمان به حد

زندانی می و  مؤاخذه  ابن مئعود  و  ابوذر  مثل  اارادف  مىرر  چرا  و  بود  کتابت شده  و  نقل  روش  اارادف  این  اگر  شدند؟ 

اغذ و قل  کردند، علاوه بر آن چرا کئی از حضار به ایشان اشاره نىرد که  کریامبر  ( بود، چرا وقت رحلت درخواست  

د؟ تمام این موارد نشان دهنده از بین راتن بخشی از روایا  هئتز بر ربق حدیثی از ریامبر  ( یشما نهی کرده بود

  (ز28،  1،  1411رسد، مثل نفوذ باران بر زمین آماده بخارف،  ت ایشان اقط به اارادف که آمادگی دارند مییعل  و هدا

توانند  رذیرد و اگر بارنش کور باشد، تمام عال  ه  دست به دست ه  دهند نمیاگرکئی زمینه رذیرش را داشته باشد، می

 او را هدایت کنندز  

-( شااعی تمام سنّت67، 1390ممنوعیت تدوین حدیث موجب تغییر سنّت شد شهرستانی،   (تغییر سنّت ریامبر: 

ه در دست داشت در مقام راسخ کاتی  یس براساس رواک(ز هر 269 ،1،  1410اف رسو  خدا نماز( را تغییر داد شااعی،  ه

سا   150ل تاخیر مئلمانان در امر تدوین کتب ین دلی(ز بنابرا 30- 28،  1ق،  1426بردند عاملی،ناچار به رأف رناه می

داد ریامبر  (در  فه و یاران آنها بوده استز از ررای اگر خلیفه اجازه مییبعد از رحلت( منع نقل و نگارش حاکمان سق

 شدز تر و بهتر میآخرین لحظا  وصیتی بنویئد شاید سنت کامل

شد به نحوف که در  منع نگارش حدیث، باعث تفرقه و تشتت در آراف مذهبی و اعتقادف وززمی  :د( ردیدآمدن مذاهب

شدز با رشت کردن به سنت و گئترش جعلیا ، ک  ک   مورد یک مئهله تفىرا  مختلف براساس روایا  متفرقه ریدا می

اف، به جعل حدیث  ( با ریدایی اختلاف در مئهله68ق، 1415اقهی( ریدا شد شهرستانی،-هاف مختلف کلامی مشرب

(ز وقتی راه  91 ،1،  1378رو میاوردند و باعث جدایی گروهی از جامعه( و ایآاد تفىر و مذهبی تازه می شد سبحانی،  

کند و مذاهب و آراف گوناگونی به  میشوند که تشخیص حق را دشوار  هاف ارعی زیادف ردیدار میمئتقی  گ  شود راه

 وجود میایدز 

  ،1378ث ابوریه،  یاختلاط احاد  8ها  ن راتن آن یثی و از بیهاف حدارف از مآموعهیاز دیگر ریامدها مخفی ماندن بئ

( در نهایت ممنوعیت نقل از جانب 488،  1413ل آنان حئینی جلالی،  یت و اضای( دور شدن از اهل ب145-147

 (ز 27،  1،   1426تاب بوده است عاملی، کروف از اهل یخلیفه، به خارر ر

 هاف مرتبط با سیاست نقل حدیث جدو  تحلیل سندف احادیث و نقل ز  1

 
ه بن حارث صنعان، ، حئن بن عمارة بن مضرب ل بن مثنّی ی، اسماعح ی، اسحاق بن نآ دروغگویان: احمد بن محمدبن غالب ز 7

ّ
، عبدالل

 بردز( برخی از این دروغگویان را نام می 209 -275،  5ر   یاز علامه امینی در کتاب الغدیرکحئن بن ز 

8 زدند، حتّی ابو  امبر  ( سربازمی یهاف اجتماعی، از نقل سخنان رت یگر محرومید و د ینآه، تبعى انه، شیز برخی از صحابه از ترس تاز 

( 115،  8ق،   1413ا رات ابن کثیر، یه خلیفه دوم از دنکرهز تا زمانی یهر  
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ش 

 ماره 

درجه   منبع  راوف  روایت 

 صحت سند 

 تحلیل سندف 

وإن ک »ا  1 قد    ی تب 

لئان  عن  إلا    ی وععت 

 الحق  

 

عبدالله  

بن   عمرو  بن 

 عا  

 

مئتدرک حا 

 مئند احمد(   - ک ( 

حئن 

قابل  / 

 اعتماد 

 شاهد واقعی بر امىان کتابت حدیث در عزر ریامبر 

وا من الروا  2
ّ
 ة  ی »أقل

 

بن   عمر 

 خطاب 

 

منابع   اکثر 

 تاریخی 

حئن 

ععیف  / 

 سند مت خر( 

 

شرایط   نیئت، محدود به  منع مطلق  احتیاری،  توصیه 

 زمانی و موقعیت سیاسی 

 

تاب  ک »حئبنا   3

 الله  

 

بن   عمر 

 خطاب 

 

و   شیعه  منابع 

 تاریخی 

 

ععی 

ف/غیر  

 متواتر 

 

صحیح   حدیث  نه  تحلیلی،  و  تاریخی  گزارش  بیشتر 

 دهنده اولویت حفا قرآن ریامبر، نشان 

عنوان حدیث ریامبر  در منابع سنی معتبر، این جمله به 

عنوان سیاست یا قولی از عمر در راسخ به  نقل نشده، بلىه به 

 درخواست تدوین مطرح شده است 

ولا  ک »ا  4 القرآن  تبوا 

 ره  ی تبوا غ ى ت

 

برخی  

 صحابه 

 

  - مئند احمد( 

 صحیح مئل ( 

حئن  

نئبی،حد 

 یث موقتی 

 

نه منع   با قرآن،  از اختلاط  منع مقطعی براف جلوگیرف 

 داامی از نقل احادیث 

 

عمرو   5 بن  عبدالله 

صحابه   دیگر  از  بیش 

 نوشت می 

 

 رة ی ابو هر 

 

دارمی،   سنن 

ای   رخص  من  باب 

 کتابة العل  

 

 حئن 

 

 تایید واقعیت کتابت احادیث توسط صحابه 

 

صحیفه   6 و  صحف 

 عبدالله بن عمرو 

 

عبدالله  

 بن عمرو 

 

منابع تاریخی و  

 حدیثی متقدم 

 

شده،   حئن  نوشته  احادیث  زیاد  تعداد  مئتندا ،  وجود 

 دهنده تدوین اولیه حدیث نشان 

 

داشت ردیف واقعیت  حدیث  نوشتن  جدو :  نهی5و1تحلیل  عمر (ز  مطلقز  -(احتیاری3و 2هاف  نه  بوده،  موقتی 

 هاف خا  بوده نه منع کلیز  ( سند عینی بر تدوین احادیث صدر اسلام استز اقط منع مقطعی و با انگیزه6ها صحیفه

 جدو  روایا  اسراایلیا  ز  2

 امر کلامی  موعو(  منبع  شماره 

کعب   1

 الاحبار 

 تامیر منفی بر اصو  توحیدف معاد(  قزه قرانیق 

تمی    2

 دارف 

داستان  

 یوسف 

 متضاد با عزمت ریامبر 

کعب   3

 الاحبار 

 اختلا  در اه  توحید و عدالت  کشتی نوح 

 
 جدو  روایا  مدح و ذم ز  3
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 امر کلامی آن  موعو(  منبع  شماره 

 تحریف سنت و ایآاد خلا اعتقادف  اضیلت خلیفه دوم  ابوهریره  1

منابع   2

 مختلف 

 اختلا  در اعتقادا  و کاهش اعتبار امامان  ذم اهل بیت 

منابع   3

 موعوعه 

 تثبیت قدر  سیاسی و اجتماعی  اضیلت خلفا 

ذم   و  نالایق  ااراد  مدح  در  تحریف  جمله  از  داشت:  اسلامی  کلام  بر  مئتقی   امر  خلیفه  اقداما   جدو :  تحلیل 

 شخزیتهاف دینی از جمله اهل بیت، اختلا  در مباحث دینی مثل عدالت و امامتز 

 جدو  تحلیل تطبیقی دیدگاه اریقین ز  4

 تحلیل کلامی  تحلیل شیعه  تحلیل اهل سنت  نقل تاریخی  اقداما   ش 

تاریخی   جعل مئتقی   1 دلیل 

 معتبرف ندارد 

اما   خلاف عدالت صحابه  تاریخی  انتقادا   وجود 

 نه اجما( 

عدالت   در  اختلاف 

 صحابه 

برخی   کنتر  راویان اصلی  2 توبیخ 

 محدمان 

نقل   از  جلوگیرف  علت  به 

 ناصحیح یا ععیف 

حدیث   نقل  محدودیت 

 مئتقل از خلاات 

تفئیرف   مرجعیت  تغییر 

 سنت 

احىام متعه   اجتهاد شخزی  3 تغییر 

 وزز( 

نص  اجتهاد مشرو( مزلحتی  مقابل  تغییر  - اجتهاد 

 سنت 

مشروعیت   مبانی  تغییر 

 اجتهاد حاک  

در   منع نقل و کتابت  4 تاخیر  یا  منع 

 تدوین حدیث 

قرآن  با  اختلاط    - عدم 

 صیانت از سنت 

از   بخشی  حذف 

 سنت ازاال اهل بیت( 

اختلاف حآیت سیاست  

 احتیاری 

کعب   تعامل با اهل کتاب  5 با  ارتباط 

 الاحبار وزز 

اختلاف اعتبار اخباراهل   زمینه نفوذ اسراایلیا   استفاده بدون حآیت آنها 

 کتاب 

دانندز شیعه اقداما  ایشان را داراف ریامدهاف  مدیریتی می-تحلیل جدو : اهل سنت اقداما  خلیفه را احتیاری

داند امامت، حآیت سنت وزز(ز در بخش اسراایلیا  بئتر و زمینه را اراه  کرد نه جعل مئتقی ز اسراایلیا  کلامی می

 یک ردیده از جانب تابعین است نه خلیفهز 

   نتیآه ز  9

در دوران بعد از ریامبر  ( روایا  دچار اقداما  ناشیانه و ورود جعلیا  و اسراایلیا  به متون حدیثی شدز سرمنشا  

 و شرو( این جعلیا  نیز در دوره خلیفه بیشتر نمود داشتز 

ه ارعاب و تبعکبر امر»حَئبُنا  
َّ
ها مربوط  ها و محدودیتان، روایا  جعلی گئترش ریدا کردز مخالفتیگود حقّ یتابُ الل

کردز با توجه به  به احادیث ریامبر و اهل بیت بودز در مورد روایا  به نفع دستگاه حىومتی اجازه روایا  داده و تشویق می

 شده آنان بودز فیدن به ارهنگ بارل و تحریت بخشیان براف رسمیهودیله ین وسیاین موارد خلیفه بهتر

اقداما  خلیفه در جعل روایا  با بقیه خلفا تفاو  داشت و دلیل آن این بود که در برخورد با نقل احادیث قوانینی   

گویی احادیث ریامبر دادز حتی نو(  وعع کرده بود که گاهی ه  خودشان ملزم به اجرا نبودز به رورف که دستور به ک 

راتار وف با خاندان ریامبر  ( انگیزه را براف جعل در مورد ذم شخزیت اهل بیت (( و تعریف از اضیلت خلفا بیشتر  

ها و نو( راتار با راویان و خاندان ریامبر  (،مهمترین عوامل جعل احادیث و ورود اسراایلیا  کردز همین ممنوعیتمی

 هئتندز 

روایا  جعلی بعد از رحلت ریامبر  ( برگراته از برخوردهاف شخزی و سیاسی وف خلیفه دوم( بود و این جعلیا  
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داستان  کردن  آزاد  موارد:  این  جمله  از  کردز  ریدا  گئترش  واور  به  خلاات  و  مادف  و  سیاسی  مواعع  به  کمک  -براف 

ث، راسخ به سوالا  دینی با منابع مئیحیان، صاحب منزب کردن ااراد مورد  یسرایی اارادف خا (، ممانعت نقل حد

بهترین    در مدح و ذم براف رسیدن به رو ، جایگاه و شهر  وزز  نظر خود کمک به جعل روایت(، تشویق جاعلان، جعل

راهىار در این زمینه رجو( به روایا  ریامبر  ( و حوادث آن زمان و شناسایی راویان ععیف و دروغین و سپس زدودن  

هاف اسراایلی و اشتباه از دامن کتب حدیثی هئتز صرف معروف و مشهور بودن یک روایت و  روایا  جعلی و داستان 

 کند، بلىه نیاز به تحقیق و تفحص بیشتر هئتز حدیث آن را مومق نمی

-اف نبوده بلىه نتیآه اقداما  سیاسی ارقه-در نتیآه جعل حدیث بعد از رحلت ریامبر  (نتیآه اختلااا  ارهنگی

 اجتماعی خلیفه بوده و تزمیما  اردف وف تامیر مئتقی  و گاه غیرمئتقی  بر تحریف داشتز
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